
 

 

 

 

 

 ني يدانش عرفان از متون د  ييرگ شکل نديفرا
 * يفضل  يعل

   چکیده

 یو عمل  ی به دانش نظر  یساختار علم  کیاز کتاب و سنت برخاسته و در    یسلامچگونه عرفان ا 
نمود. چه    لیتحل  یرا از نگاه عرفان  نید  دیپاسخش با   یاست که برا یپرسش  نیشده است؟ ا  لیتبد
دارد    یمتعدد  ریاست که تفاس   قت یو حق  قت یطر  عت،یسه ساحت شر  یدارا  نینگاه د   نیکه از ا  نیا

به   عت یشر  ریتفس  نیو تابعان اوست. در ا  یفرغان  نیدالدیسع  ریتفس  نشانیمشهورتر  نیب  نیاکه در  
تعلق دارند و هم چنان که    یدیتوح  قیبه حقا  قت یو حق  یسلوک   قیبه دقا  قت یطر  ،یفیاحکام تکل

به   ز ین قت یبه مقاصد طر یابی دست  یهست، برا از یبه فقه الاحکام ن عت یبه مقاصد شر یابیدست یبرا
آن بزرگان هم چنان که    ۀدیهست. به د  ازیبه فقه المعارف ن  قت یو السلوک و مقاصد حق  القلوبفقه  

تکل اجتهاد  و  به فهم  الاحکام  ن  ازین  یفی فقه  السلوک  فقه  اجتهاد سلوک   ز یدارد،  فهم و  فقه    یبه  و 
اجتهاد شهود به فهم و  پا  ازین  ی المعارف  بر  اهل عرفان  از ساحت    یسلوک   هایبرداشت   یۀدارد. 

دست زدند؛ چنان که اهل عرفان بر اساس    یسلوک   ۀاست، به تجرب  یاجتهاد سلوک   جهیکه نت  قت یطر
دست    یعرفان  ۀاست، به تجرب  یاجتهاد شهود  ۀجیکه نت  قت یاز ساحت حق  یشهود  هایبرداشت 

  که   پرداختند  ها آن تجربه  قیو تنس   ر یتفس  ن،ییتب  ف،یاقدام، با عقل به توص  نیزدند. آنان پس از ا
دانش عرفان    یشهود  هایگزاره  قی تنس  ۀجیو نت  ،یدانش عرفان عمل  یسلوک   هایگزاره  قیجه تنسنتی
 ه یپا نیخاص به خود هستند. بر ا لیموضوع و نظام مسا یاز دو دانش دارا کیاست که هر  ینظر
  . دآییدر م ریبه تصو  ینیاز متون د یعلوم عرفان یریشکل گ  ندیفرا
 
 ،ی شهود   ۀتجرب   ، ی سلوک   ۀ تجرب   ،ی فهم شهود   ، ی فهم سلوک   قت، یحق   قت، ی طر   عت،ی شر:  ها واژه د ی کل 

  .عقل، عرفان 

 ـــــــــــــــــــــــــــ  

 ی. اسلام   شه ی گروه عرفان پژوهشگاه فرهنگ و اند   ار ی استاد   * 

 ( ۰۸/۱۴۰۲/ ۰۴: یرشپذ یخ ؛ تار۰۶/۱۴۰۲ /۰۲: یافتدر یخ )تار 
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 مقدمه

از آن هنگام که عرفان به مثابۀ یک رویکرد، جنبش، مکتب و دانش در دورۀ اسلامی  

ن عرفان در  پدیدار شد، این پرسش طرح شد که نسبت عرفان و   دین چیست؟ توطل

دین پاسخی بود که ارباب سلوک و شهود با ادبیات و بیانات و شواهدی به آن پرسش 

گیری عرفان  دادند. بنا بر این پاسخ، این پرسش را قابل طرح است که فرایند شکل

بلکه علوم عرفان، چه علم سلوک و چه عرفان نظری، از دین چیست؟ عارفان چگونه  

به تحلیل گزارهبه دین   های موجود در کتاب و سنت پرداختند؟ گونۀ نگریستند و 

گزاره  آن  از  دینی  مقاصد  استنباط  مقام  در  آنان  که  فهمی  و  بردند،  اجتهاد  بکار  ها 

از اجتهاد در صدد تجربۀ آن مستنبطات برآمدند؟ ماهیت آن   آنان پس  آیا  چیست؟ 

دهد؟ آیا آنان در مرز همان تجربه چیست و در بستر سلوکی و شهودی چگونه رخ می 

ها دست یازیدند؟ عقل در این بیان  ها بازایستادند یا با عقل به بیان آن تجربه تجربه 

ها دارای چه کارکردهاییست که به دانش عرفان منجر شد؟ پاسخ پله به پله این پرسش 

 گیری عرفان و علوم عرفان از دین خواهد بود. پاسخ به چیستی فرایند شکل 

های دینی و عرفانی از گذشته تا به امروز، این نوشته قصد دارد با توجه به داشته 

چه آنچه که در متون عرفانی هست و چه آنچه که از تحلیل فلسفۀ عرفان به دست  

 ها پاسخ دهد. آورد، به این پرسش می

 دین در سه ساحت شریعت طریقت و حقیقت: گام اول

های های طولی و چه در بعد ساحت های دینی چه در بعد لایه طیف عرفان به گزاره

دانند و نه تک ای می ها را تک لایه کنند؛ نه آن گزاره عرضی به گونۀ خاصی نگاه می

ساحتی. زیرا نه گسترۀ نیازهای دینی جامعه به دامنۀ خاصی محدود است و نه همۀ 
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های دینی هستند، دارای یک سطح از درک و فهم هستند. آنان که برابر ایستای خطاب 

برمی  به بحث گوهر و صدف دین در فلسفۀ دین  نوعی  به  نگاه  گردد که خود  این 

   ای دارد.بحث گسترده 

در هر صورت طیف عارفان برای تبیین نگاه ویژۀ خویش از سه اصطلاح بهره 

جستند و به شرح و تفسیر آن سه پرداختند و آن سه، شریعت، طریقت و حقیقت 

شریعت، طریقت و حقیقت چیست؟ آیا رد    ۀاست. شاید بپرسید که خاستگاه سه واژ

های نخستین در لسان عارفان هست یا پیش از آن که در لسان آنان  پای آنها در سده 

آید  اند؟ میراث گذشتگان چنین به دست میشهرت پیدا کند، از زبان عصمت برآمده 

که این سه واژه برخاسته از یک حدیث مرسلۀ نبوی است که حضرت صلی الله علیه  

در  یدح یس)  احوالی «   هقیاعمالی و الحق   هق یاقوالی و الطره  عی الشر»  :  و آله و سلم فرمود

قت احوال یقت کردار من و حقیعت گفتار من، طریشر(  ۳۵۹و    ۳۴۶، ص  ۱۳۶۸آملی،  

 من است. 

شریعت، طریقت و حقیقت در سیر تطور تاریخی سه تفسیر به خود دیده که یکی  

الدین محمد بلخی صاحب مثنوی معنوی، دومی سید حیدر آملی صاحب از آن جلال

جامع الاسرار و منبع الانوار، سومی نیز سعیدالدین فرغانی صاحب منتهی المدارک  

 پردازیم. است که ما در اینجا فقط به تفسیر سوم می 

این تفسیر یک تفسیر دیرین و در عین حال مشهور میان علمای اسلام است که به 

 ۳۱۹م )  قرن چهارم  ی از عرفا  ی رسد نخستین بار از سوی محمد بن فضل بلخ نظر می 

و بعد، از سوی بزرگان عرفان ادامه  (  ۲۱۵، ص  ۱۳۸۴،  ی ر ی علی هجو )   طرح شد (  ق 

بیشتر بحثشان دربارۀ جایگاه شریعت در عرفان بود. مانند   ابن طاهر یافت و  عبدالله 
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خواجه   (، ق  ۴۶۴م  )   رى یهجو علی    ، ( ق  ۴۶۵م  )   رى ی ابوالقاسم قش   ، ( ق  ۳۳۰م  )   ابهرى 

م )   ی ابوحفض سهرورد   (، ق   ۵۴۷م  )   ی ن عباد ی قطب الد   (،ق   ۴۸۱م  )   عبدالله انصارى 

شیخ   (، ق   ۶۳۸م  )   ن ابن عربی ی ی الد ی مح   ، ( هـ ق   ۶۳۲م  )   ی مصر ابن فارض    (، هـ ق   ۶۳۲

شبستری  هجو )  (. ق   ۷۲۰م  )   محمود  علی  ص  ۱۳۸۴،  ی ر ی ر.ک.   ؛ ۴۹۹و    ۲۱۵، 

عبدالرزاق   ؛۱۲۷ص  ،  ۱۳۸۸،  ی ر ی ؛ ابوالقاسم قش ۱۸۹، ص  ۱۳۷۰عبدالرحمن جامی،  

عباد ی الد ؛ قطب ۱۹و    ۱۸، ص  ۱۳۷۲کاشانی،   ابوحفض ۱۸  و   ۱۷، ص  ۱۳۶۸،  ی ن  ؛ 

ن ی الد ی ی مح ؛  ۳۳۰  و  ۳۰۹  ، ص ۱۳۷۷جی،  ی ن لاه ی الد شمس ؛  ۵۱، ص  ۱۴۲۶،  ی سهرورد 

در بین این بزرگان، سعیدالدین فرغانی به تعریف از (  ۶۹، ص  ۳تا، ج  بی ابن عربی،  

شریعت، طریقت و حقیقت پرداخت و علم شریعت را به احکام تکلیفی و علم طریقت 

 : حقیقت را به معارف توحیدی تعریف نمود و چنین نوشت را به اخلاق و سلوک و علم  

»و کمال العنایۀ ] الی خاتم الرسل صلی الله علیه و آله و سلم [ التی من أکملها  
نفعاً و أشملها حکماً تعین میزان قولی جمعی أکملی له و هو الکتاب العزیز و  
القرآن الحکیم.. و المتضمن هذا الکتاب بیان شریعته العام الحکم الشامل النفع  

المتصدی  الشرائع  جمیع  خلاصۀ  و  الجامعۀ  کالافعال  البدنیۀ  الهیئات  لتکمیل  ۀ 
الْقوال و متضمن ایضاً بیان دقائق علم الطریقۀ المتعلق بها تکمیل الهیئۀ النفسانیۀ  
و الروحانیۀ کتعدیل الاخلاق و معرفۀ آفات النفس و نحو ذلک و متضمن ایضاً  

  یا.«بیان علم الحقیقۀ الذی هو معرفۀ الحق تعالی و اسمائه الحسنی و صفاته العل 
 (  ۱۷۰و ۱۶۹، ص  ۱، ج ۱۳۸۶سعیدالدین فرغانی،  ) 

تحقیق حاضر بر پایۀ این تعریف به تشریح و تفسیر شریعت یعنی احکام تکلیفی، 

 پردازد. طریقت یعنی تعالیم اخلاقی و سلوکی و حقیقت یعنی حقایق توحیدی می

ترین وجه، ک امر واحد به کامل ی  ی بشر  ۀ جامع  ۀ ان ی ت گرا ی ن به عنوان راهبر هدا ی د 

ع به نام  ی وس   ی ا فراخ و جاده   یترین نقشه است که در راه ترین صورت و جامع معتدل 
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در آن بیان   ی و اعتقاد   ی، اخلاق ی ف ی تکل   ی ها آموزه   ی ترسیم شده و تمام   م ی صراط مستق 

ا شده  به  ن ی به آن، شر   یند که گاه ی م، شرع گو ی ن صراط مستق ی اند.  ند. ی ز گو ی عت عام 

آنست   ۀ آن راه و دارند   ۀ غمبر نهند ی ست و پ ی عت راه ی »شر :  د ی گو ی م   ی ن عباد ی قطب الد 

طب ق )  زد. « ی عت راه فراخ بود که از آن طرق خ ی ند. پس شر ی فراخ را شارع گو   ۀ و جاد 

عت ی »شر : سد ی نو می  ز در قوت القلوب ی ن  یابوطالب مک (  ۱۶، ص ۱۳۶۸، ی ن عباد ی الد 

ا ی م و وس ی واضح، مستق   یق است؛ راه ی راه و طر   ی از اسما   ی اسم  ن وصف راه ی ع و 

 یاست که تمام   ی انه را دربرگرفته، به مانند راه فراخ ی م   ی هاراه   ی است که تمام   ی جامع 

م، ی ن راه اسامی متعددی دارد که از آن جمله، صراط مستق ی اند. ا ها در آن جمع شده راه 

ه و  ی سب   ( ۲۳۵و    ۲۳۴، ص  ۲، ج ۱۴۱۷  ، ی ابوطالب مک )   باشد.« ی منسک م ل، منهاج، محجل

شایان توجه آن که صراط مستقیم، یک طریق استوار و پابرجاست که هیچ گونه  

برنمی  را  الهی  لقای  مقام  تا  کجی  و  که انحراف  همیشگی  و  واقعی  طریق  یک  تابد. 

توانند در پی صیرورت وجودی در آن تا سر حد آن لقاء سیر کنند. یک موجودات می 

طریق عادلانه که به رحمت الهی برای همۀ موجودات گسترده شده است. یک شاهراه 

حرکت که به حکمت الهی در نظام احسن کشیده شده و موجودات به مشیت الهی در 

کنند. یک طریق تعیینی و ترسیمی آن شاهراه به میل یا اکراه به سوی خدا حرکت می 

 رسد. پیماید و گام به گام به لقای الهی می که هر موجودی به هدایت الهی آن را می 

:  سی« ]میهذا صراط مستق  ی وأن اعبدونچون لباب صراط مستقیم، پرستش است که »  

[ پس صراط مستقیم صراط پرستش است. از این رو صراط از حیث پرستش در ۶۱

صراط مستقیم در مقام تبیین، صراط مستقیم در :  شودسه مقام به سه قسم تقسیم می

ن و صراط مستقیم در مقام صیروت و شدن.   مقام تحقق و تکول
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الهی است که   ارادۀ  با  قانون شرع  اولی، صراط مستقیم تشریعی است که جعل 

برای نشان دادن طریق حرکت به سوی خدای سبحان ابلاغ و ترسیم شده است تا  

توان آیین ابلاغی  انسان بر اساس آن حق سبحانه را پرستش کند و به او برسد. پس می

ستقَ    ص رَاط  إ لیَ  یرَب    یهَدَن    یإ نَّن  قُل  )  پرستش را صراط مستقیم تشریعی نامید.   نا ید    میمُّ

 [. ۱۶۱]انعام/( مایَ ق  

دومی، صراط مستقیم وجودی است که جعل و ایجاد قوه و استعداد کمالات الهی 

و احکام دینی توسط ارادۀ الهی در نهاد آدمی یعنی حقیقت قلبی است تا با این قوه و  

منله بتواند به سوی غایت وجودی و لقای الهی حرکت کند و آن کمالات و احکام را  

ت برساند. در فرهنگ دینی به نهاد آدمی از که آیین تکوینی پرستش هستند، به فعلی

حیث این قوه و منه، فطرت گویند. چه این که فطرت همان روح از حیث کمالات 

های عقلی است که به صورت بالقوه در او ها و کنشالهی و به تعبیری از حیث بینش 

ل لد  )  (.، فصل اول۱۳۸۹علی فضلی،  )  اند.نهاد شده  هَکَ  حَن  یفَأق م  وَج  اَلله   ین   رَةَ  ف ط  فاً 

توان آیین تکوینی پرستش را صراط  بر این اساس می  [۳۰]روم/(  هَای   فَطَرَ النَّاسَ عَلَ ی  الَّت

   مستقیم فطری نامید.

به  دینی  احکام  الهی و  فعلیت کمالات  سومی، صراط مستقیم سلوکی است که 

عنوان آیین پرستش در حقیقت قلبی آن هم به ارادۀ عقلی است؛ یعنی انسان وقتی در 

مسیر شدن قرار بگیرد و به عنوان متن متحرک به حرکت استکمالی طولی به سوی 

ود به فعلیت برساند، مرحله به  لقای الهی برود و گام به گام آیین پرستش را در خ

دهد. از این رو صراط مستقیم سلوکی  مرحله صراط مستقیم را در خویش شکل می 

تجسم صراط مستقیم تشریعی و فعلیت صراط مستقیم تکوینی و فطری در نهاد آدمی  
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گیری صراط مستقیم سلوکی در پرتو استکمال حقیقت قلبی است و با آن  است؛ شکل

سلکه الی ربله یقه اللذى  یحقیقت متحد است. علامه طباطبایی »فنفس المؤمن هو طر 

، ج  ۱۳۹۳محمد حسین طباطبایی،  )  ق هداه و هو المنتهی به الی سعادته. «یو هو طر

فاما الذین آمنوا بالله و اعتصموا به فسیدخلهم فی رحمۀ منه و فضل و  )(  ۲۶۱، ص  ۶

 [ ۱۷۵]نساء/( یهدیهم الیه صراطا مستقیما

مستقیم  به عنوان صراط  پرستش  آیین  عنوان  به  بیان شد شرع  آنچه  به  توجه  با 

تشریعی تبیین و ترسیم شده و به عنوان صراط مستقیم تکوینی و فطری در نهاد آدمی 

فعلیت   به  استکمالی  حرکت  در  سلوکی  مستقیم  صراط  عنوان  به  و  شده  گنجانده 

هممی که  آیین  این  تقسیم    یانیوح   یهاآموزه  ۀرسد.  دسته  سه  به  گرفته،  بر  در  را 

عت و ی ، شریفیتکل  یهاکه به آموزه  ی، سلوکی و اعتقادیفیتکل  یهاآموزه :  شودمی

ند که  یقت گوی، حقی اعتقاد  یهاقت و به آموزهیو سلوکی، طر  یاخلاق  یهابه آموزه

 مستقیم سلوکی در خود به فعلیت برساند. انسان باید این سه را از حیث صراط 

روشن است که هر طریقی و از آن جمله صراط مستقیم آغازی دارد و انجامی. 

لیک آغاز و انجام آن چیست؟ روح این آغاز و انجام چیست؟ به دیدۀ ارباب سلوک  

و معرفت آغاز و انجام این صراط یکی است و آن معرفت توحیدی و الهی است. هر  

این معرفت، معرفت علمی و تصدیقی و   به  چند در آغاز،  انجام،  ذهنی است و در 

رسد که به اولی حقیقت حصولی و به دومی حقیقت  معرفت حضوری و شهودی می

تکلیفی، اخلاقی و سلوکی برای آن هستند که حقیقت    حضوری گوییم. تمامی تعالیم 

 حصولی را به حقیقت حضوری تبدیل سازد و آغاز را به انجام پیوند زند.  

امیر   به سخن حضرت  یعنی حقیقت حصولی  این صراط  آغاز  نقطۀ  تبیین  برای 



 

 

 

146 

ـ پ
وم 

ه د
مار

 ش
 ـ

هم
زد

 پان
ال

س
پی

یا
 

42 
 پا

ـ
یز

ی
 

14
02

   

بریم و آن این که پایۀ دیانت و ریاضت علیه السلام در خطبۀ اول نهج البلاغه پناه می

معرفت حصولی خداست و اوج معرفت حصولی خدا نیز معرفت تصدیقی خداست. 

اوج معرفت تصدیقی خدا نیز معرفت توحیدی است. اوج معرفت توحیدی نیز تنزیه  

و  اسمایی  کثرت  نفی  سبحانه،  حق  تنزیه  اوج  است.  کثرت  احکام  از  سبحانه  حق 

و حقیقت وجود خداست؛ آن حقیقت وجودی که توصیف  صفاتی از ساحت ذات  

ناپذیر و اشاره ناپذیر است و به گونۀ نامتناهی و نامحدود تحقق دارد، به نحوی که  

در هیچ مکانی نیست و بر هیچ چیزی استقرار ندارد و به عنوان یک وجود صرف  

ا اشیای نظام هستی غیر آنان است و در عین غیریت از آنان نامتناهی در عین معیت ب

 همراه آنان است. 

های حقیقت، معرفت توحیدی است که مبنای  بنابراین مهمترین آموزه از آموزه

اقام که  نحوی  به  است،  حوز   ۀپرستش  دو  در  سلوک   ۀپرستش  و  شریعت  احکام 

نام  آنگاه  سلوکی  و  تکلیفی  عمل  یک  زیرا  است.  بسته  توحیدی  یقین  به  طریقت 

امام باقر علیه   ۀگیرد که درک خدا در متن آن حضور داشته باشد. به فرمودپرستش می 

، ج ۱۴۲۵،  ینیشیخ کل)  ندارد.«  یکه با شك و انکار همراه باشد، سود  ی» عمل:  السلام

ا  (. ۴۰۱، ص  ۲  یاستوار است و سالك برا  یقین اساس سلوك بر معرفت تصدیبر 

با سلوك   یقیند. البته معرفت تصدید بر بال معرفت بنشی حرکت در صراط پرستش با

یاف ژرفا  اندك  ماندك  ت  قول ت و  نهاییته، شدل تا در  و  یابد  پرستش  اوج  نمود  ت که 

به معرفت شهود  یبندگ به صرف تصد  یتبدیل گشته، خدا   یاست،  نه  ق  یسبحان 

:  مان به مشاهده آید. به فرمودۀ حضرت امیر علیه السلامی سرشار از ا  یبلکه با قلب  یذهن

بینید؟ چگونه پروردگار را می :  بعد که از ایشان پرسیدند»ما کنت اعبد ربا لم أره«  
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شیخ )  »لم تره العیون بمشاهدۀ الابصار و لکن رأته القلوب بحقائق الایمان« :  فرمود

 (  ۱۳۸، ص ۱، ج۱۴۲۵کلینی، 

توان صراط پرستش را در خود به فعلیت  یاما در اینجا خواهید پرسید که چگونه م

  ی به معرفت شهود  یقیرساند و در نتیجه آغازش را به انجام رساند و از معرفت تصد

رسید؟ به دیگر بیان حلقۀ پیوند معرفت مفهومی و عقلی با معرفت قلبی و شهودی  

 چیست؟ 

این حلقه را باید در گونۀ اعمال پرستش جست. با اعمال است که آدمی معرفت  

آید. زیرا این  دهد و از ذهن به عین می مفهومی خود را به معرفت وجودی ارتقا می 

اعمال، اعمال ارادی روحانی و از سنخ جنود عقل هستند که از عقل عملی و سلوکی 

دارد، به  خیزند و عقل نیز با پشتوانۀ معرفت توحیدی اراده را به انجام آنها وامی برمی

با حقیقت قلبی متحد می انجام  از  شوند و آن حقیقت را به حرکت  نحوی که پس 

برند و گام به گام صراط پرستش را در آن  استکمالی طولی به سوی لقای الهی می

مراتب دهند تا آن که در نهایت به صقع ربوبی متصل شود و  حقیقت شکل بالفعل می 

شهود باری تعالی را تجربه کند. این اعمال که تحقق دهندۀ صراط پرستش در نهاد  

شوند که اولی به آدمی هستند، بر دو قسم اعمال سلوکی و اعمال تکلیفی تقسیم می

 گردند.  ساحت طریقت و دومی به ساحت شریعت برمی

یابد. عمل سلوکی یک معامله معنوی در منطقۀ طریقت با اعمال سلوکی تحقق می 

کند روحانی آدمی با خدای صمد است که با درک از خدا و توجه به او قوام پیدا می 

پی حرکت   در  هم  آن  ترتیبی  در یک سلسلۀ  و  از جنود عقلی  هر یک  فعلیت  با  و 

می  تحقق  قلبی  حقیقت  اشتدادی  و  استکمالی  کمال  صعودی،  صورت  به  و  یابد 



 

 

 

148 

ـ پ
وم 

ه د
مار

 ش
 ـ

هم
زد

 پان
ال

س
پی

یا
 

42 
 پا

ـ
یز

ی
 

14
02

   

گردد تا به تدریج به غایت سلوک یعنی وجدان تام خدا  وجودی در انسان نمایان می 

یک رخداد سلوکی است و این تجربه نیز    -قلبی    ۀ. این معامله، حاصل یک تجرببرسد

با   قلبی  حقیقت  مستقیم  ارتباط  پی  در  که  است  واقعیحضوری  که  یک  معنوی  ت 

مستقل از تجربه و وابسته به آن حقیقت است و در پی دریافتی زنده از آن واقعیت 

یابد. در یک سخن آن که عمل سلوکی یک تجربۀ قلبی با هویت عقلی و  تحصل می

سر منشأ عقلی در منطقۀ روحانی نهاد باطنی است که با توجه و درک خدا قوام پیدا  

کند و با فعلیت جنود و قوای عقلی صراط پرستش را در یک حرکت جوهری  می

ازد تا حقیقت قلبی درجه به درجه منازل را تجربه کند و به تدریج  سطولی محقق می

 (  ۵۹، ص ۱۴۰۱علی فضلی،  ) به وجدان حضوری خدای صمد دست یابد.

قرآن فرهنگ  هستند،    یدر  درجه  درجه  پلکانی  گونۀ  به  که  سلوکی  اعمال  به 

که   چنان  گویند.  طبقات  و  منازل  مراقی، حالات،  علدرجات،  السلام ی امام صادق  ه 

نی، ی کل)  صعد منه مرقاۀ بعد مرقاۀ «؛یمان عشر درجات بمنزلۀ السلم  ی»ان الا:  دیفرمامی

مان حالات و درجات و طبقات و  ی»ان للا: دیفرماین میهمچن(  ۷۱، ص  ۲، ج  ۱۴۲۵

به اشاره در  (  ۶۰  ، ص۲، ج  ۱۴۲۵نی،  یکل)  منازل« السلام  امام سجاد علیه  چنان که 

درجۀ    یدرجۀ الورع و أعل  یدرجۀ الزهد أدن  ی» أعل:  فرمایدترسیم این درجات می

ال  یالورع أدن ال  ین و أعلیقیدرجۀ  أدنیقیدرجۀ  الرضا«  ین  ، ۱۴۲۲محمدی،  )  درجۀ 

این درجات به عنوان منجیات از حیث نسبت با صراط مستقیم، سبل ( ۱۴۷، ص ۴ج

د  یَ گیرند. »سلامت نام می  لام    یه  وَانهَُ سُبلَُ السَّ ُ مَن  اتَّبعََ ر ض   الله
[ چنان  ۱۷« ]مائده/ب ه 

گیرند. که درکات یعنی مهلکات از حیث نسبت با صراط جحیم، سبل آفت نام می 

تقَ   یوَأَنَّ هَذَا ص رَاط  » بلَُ یمُس   [ ۱۵۳« ]انعام/مًا فَاتَّب عُوهُ وَلا تتََّب عُوا السُّ



 

 

149 

ني
 دی

ون
 مت

 از
ان

عرف
ش 

 دان
ري

گی
ل 

شک
د 

راین
ف

 

با اعمال تکلیفی تحقق می نیز  اعمال تکلیفی که بر اساس اوامر و    یابد.شریعت 

اول آن که اعمال : اند، چندین نسبت با صراط پرستش دارندشرعی تعیین شده نواهی 

تکلیفی تجسم و تجسد پرستش هستند، به نحوی که بندگان با انجام ظاهری و قالبی  

می تجسد  صراط  آن  به  و  ظهور  پرستش  به  اعمال،  لازمۀ آن  که  آن  دوم  بخشند. 

همۀ پای  زیرا  دارد.  پی  در  را  با صراط مستقیم  دایمی  پیوند  تکلیفی  اعمال  به  بندی 

رفتارها و گفتارها موضوع احکام پنجگانۀ شرعی هستندد تا ملاک و معیار پیوست و 

ساز هستند  گسست از صراط پرستش مشخص باشد. سوم آن که اعمال تکلیفی تقرب

و موجب حرکت حقیقت قلبی در صراط پرستش هستند. زیرا هر یک از اعمالی که  

از روی خاصیت ذاتیشان تقرب ساز و ه از سوی خدا امر شد بنابر حسن ذاتی  اند، 

اند بنابر قبح  آفرین هستند، چنان که آن سری از اعمال که از سوی خدا نهی شدهقرب

اعمال   آن که  دارند. چهارم  را در پی  از خدا  از روی خاصیت ذاتیشان دوری  ذاتی 

هستند. زیرا هدف اعمال تکلیفی ملکه ساختن انقیاد و   تکلیفی باعث تعمیق پرستش 

بندگی؛ دوری گردانی از ناسوت و روی آوری به لاهوت و در نهایت ملکه ساختن 

 (  ۴۴۶، ص ۱۳۶۳شیخ الرئیس؛) توجه تام به خداست.

با توجه به آنچه گذشت، چیستی شریعت، طریقت و حقیقت تبیین؛ و رابطه و نسبت  

آن سه با یکدیگر مشخص؛ و نسبت هر یک با صراط مستقیم پرستش روشن شد و بر  

گیری عرفان اسلامی برداشته شد و اکنون باید گام دوم  این اساس، گام اول فرایند شکل 

را برداشت و آن این که ارباب سلوک و شهود چگونه از طریقت و حقیقت به دو دانش  

یابند؟ اینجاست که بحث فقه السلوک  عرفان یعنی عرفان عملی و عرفان نظری دست می 

از سوی ارباب سلوک و شهود  (  ۳۱۹، ص  ۲، ج ۱۹۸۱صدرالمتألهین،  )   و فقه المعارف 
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هم چنان که برای دستیابی به    اند. زیرا مانند ابوطالب مکی و صدرالمتألهین مطرح شده 

مقاصد شریعت به فقه الاحکام نیاز هست، برای دستیابی به مقاصد طریقت نیز به فقه  

القلوب و السلوک و مقاصد حقیقت به فقه المعارف نیاز هست. به تعبیری هم چنان که  

های شریعت در فقه الاحکام بررسی مجتهدانه نشوند و مقاصد شارع فهم نشوند،  تا گزاره 

های طریقت و حقیقت نیز تا مورد بررسی مجتهدانه  آیند، گزاره به اعمال تکلیفی در نمی 

قرار نگیرند و از آنها مقاصد شارع در ساختار فقه السلوک و فقه المعارفی استنباط و فهم  

 به معارف توحیدی تبدیل نخواهند شد.  نشوند، به اعمال سلوکی در نخواهند آمد و  

  فهم عرفانی؛ فهم سلوکی و فهم شهودی: گام دوم

به دیدۀ ارباب سلوک و شهود، هم چنان که فقه الاحکام به فهم تکلیفی و در نهایت  

سلوکی   -السلوک نیز به فهم سلوکی و اجتهاد عرفانی  به اجتهاد فقهی نیاز دارد، فقه 

 شهودی نیاز دارد.  -و فقه المعارف به فهم شهودی و اجتهاد عرفانی 

های یاد شده را در بر دارد توانیم دربارۀ اجتهاد عام که همۀ اجتهاد در این فراز نمی

و دارای اصول عام هست، بحث کنیم و باید به تحقیقاتی که در این باره صورت گرفته 

اما   از عقل و قلب برمیمراجعه کنیم.  ارکان اجتهاد عام، فهم است. فهم که  آید، از 

گیرد تا پیامش را بشنود. به فرمودۀ حضرت امیر  گوش دل است که روی متن قرار می

مَعُوا أَ »  :  السلامعلیه   ض رُوا آذَانَ قُلوُب کمُ  تفَ هَمُوایُّ فَاس   «،( تفقهوا)  هَا النَّاسُ وَ عُوا، وَ أَح 

سید )  .دیابیك درید تا نید و گوش دل حاضر آر ید و به خاطر بسپار یاى مردم، بشنو)

   ( ۱۸۷، خطبه ۱۳۸۳رضی، 

 الف. ماهیت فهم عرفانی  

معان انتقال  فهم،  چیست؟  حقا  یفهم  از یو  پس  که  است  شناخت  قوۀ  به  ق خاص 

می  رخ  متن  با  قوه  آن  شناختاری  درگیری  و  مرتبۀ مواجهه  در  فهم  واقع،  در  دهد. 
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گیرد که . انتقال و برداشت هنگامی به گونۀ صحیح و رسا صورت میبرداشت است 

ها نیز هنگامی از ذهن  به متن پرسشی عرضه شود و پاسخی طلب گردد. این پرسش 

دانسته برمی که  دانسته خیزند  باشند.  گرفته  شکل  پیشین  میهای  نیز  از ها  توانند 

را   آنها  زندگی  در  که  باشند  برخاسته  فهمنده  خود  پیشین  تجربیات  و  وجدانیات 

های توانند از آموزه چشیده و در دل خویش چو دُرل و گوهر گرد آورده باشد و می

توانند از یک  دینی باشند که به دلیل حشر دایمی با کتاب و سنت به وجود آیند و می

دستگاه منتظم علمی با مسایل پیوسته که در ذهن فهمنده جای دارد، برخاسته باشد, 

ها را در پی کسب یک دانش به دست آورده باشد. در هر سه صورت عنی آن دانسته ی

دانسته  میها  آن  را  ذهن  متون چنان  و  پیرامون  جهان  به  نسبت  را  او  که  پروارند 

سازد و برای پاسخی متناسب منتظرش  تخصصی و کتب پیش  رویش پرسشگر می 

هایش بیش از پیش گردد. چراکه با بارش آن باورها  ها و دانسته گذارد تا آگاهیمی

فهمد که چه بسا دیگران چنین درک و فهمی قوۀ شناخت از کائنات و متون چیزی می 

هر پس  پاسخی    ندارند.  و  متناسب  پرسشی  شناخت  قوۀ  در  دانشی  هر  در  باوری 

آورد که آگاهی و باور جدیدی را در  درخور و درکی خاص و فهمی ویژه پدید می

شناسانه به جهان و جهانیان  شناسانه یا روان ت که فردی که زیست پی دارد. از این روس

می می دو  آن  به  عارفانه  یا  فیلسوفانه  که  فردی  با  چراکه  نگرد،  دارد؛  تفاوت  نگرد، 

نسبت پدیده  رویدادها،  میها،  متفاوت  گونۀ  به  را  پیوندها  و  میها  و  و  بیند  شنود 

کند؛ حتی زبانش با ادبیات خاصی شکل  گونۀ متمایز تشریح و تفسیر می فهمد و به  می

 رسد. در یک کلمه فهم، نسبت ذهن به آن چیزی است که از دیگری می گیرد. می

قوۀ   مواجهۀ  از  اولا  که  است  متن  از  معنایی  دریافت  به  چیست؟  عرفانی  فهم 
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شناخت با متن؛ ثانیا با عبور از لایه ظاهری به لایه باطنی از روی بصیرت عقلی و ثالثا  

با طرح پرسش از آن لایه باطنی با تفکر عقلی و رابعا با شنیدن پیام آن متن با استماع 

آید که عقل و قلب با یکی از متون  فهم عرفانی آنگاه به دست می شود. قلبی حاصل می

وجودی و دینی مواجه شود و با آن درگیری شناختاری پیدا کند و در خویش نیاز به  

رود و با تفکر عقلی  به سراغ آن متن    یرت عقل یبا بصآگاهی دربارۀ آن را احساس کند و  

شروع به طرح پرسش از آن متن کند و در انتظار پاسخ بنشیند تا آن که بر پایۀ استماع  

اسخی درخور دریابد. در حقیقت، عارف بر پایۀ  معنا و پیام عرفانی بشنود و پ قلبی از آن  

مواجه   های متن مناسبت پیدا کرد، با آن لایه مقام سلوک و شهودش وقتی با یکی از لایه 

یابد که این لایه، معنا و حقیقتی را در خویش  شود و به گونۀ اجمالی و اشاری درمی می 

دارد که به صورت تفصیلی برای وی آشکار و برملا نیست و در صدد یافت آن معنای  

یابد آن لایه برای قوۀ شناختش ظهور ادراکی  آید تا واقعیت و معنایی از  تفصیلی برمی 

نتیجه آن یافت و منکشف   شود و آهنگ آن واقعیت و معنا به سمعش برسد و در 

فهم   معنا  و  واقعیت  آن  دریافت  به  شود.  مبدل  تفصیلی  یافت  به  اشاری  و  اجمالی 

عرفانی گویند که از مواجهۀ قوۀ شناخت با متن و بر اثر بصیرت عقلی و تفکر عقلی 

 آید.  جهت عبور از لایه ظاهری به لایه باطنی به دست می

 ؛ فهم تدوینی سلوکی و فهم تدوینی شهودی  عرفانیب. اقسام فهم  

اقسامش می به  اکنون  از تعریف فهم عرفانی،  تقسیم فهم پس  اول،  تقسیم  پردازیم. 

عرفانی به فهم تکوینی و فهم تدوینی؛ چه این که قوۀ شناخت یا با تأثر از متون دینی 

فهمد که به آن فهم تدوینی گوییم و یا با تأثر از متون خارجی یابد و میمقاصد را درمی 

یابد که به آن فهم تکوینی گوییم. تقسیم دوم، تقسیم فهمد و میمعانی و حقایق را می
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فهم عرفانی به فهم سلوکی و فهم شهودی که اولی دریافت معانی و دقایق سلوکی از  

متن دینی یا وجودی است و دومی دریافت معانی و حقایق شهودی از متن دینی یا  

تدوینی   فهم  به  تدوینی  فهم  تقسیم  به  نوشته،  این  ما در  بحث  البته  است.  وجودی 

 سلوکی و فهم تدوینی شهودی اختصاص دارد.

ق خاص ی و حقا   ی انتقال معان چنانچه اشاره شد، فهم تدوینی برداشت و دریافت و  

به قوۀ شناخت است که پس از مواجهه و درگیری شناختاری آن قوه با متن کتاب و 

این فهم بر وجود معانی سلوکی و وجودی در آیات و دهد. در حقیقت  سنت رخ می 

شود؛  روایات تکیه دارد و به لحاظ متعلق فهم به دو قسم سلوکی و شهودی تقسیم می 

فهم  متعلق  اگر  و  بود  سلوکی خواهد  فهم  باشد،  دین  طریقت  فهم  متعلق  اگر  یعنی 

باید عناصر و  یافتن  برای دست  البته  بود و  حقیقت دین باشد، فهم شهودی خواهد 

 گیرند، ترسیم گردند. های محیطی که فهم سلوکی و فهم شهودی در آن شکل می مؤلفه 

بیان شد، اصل چنان که در کتاب پیش انگاره های معرفت شناختی علم سلوک 

اساسی و قضیۀ کبروی در این راستا آن است که تولید هر علم دینی با نظام منتظم  

دینی با مجموعه مسایل متناسب و مرتبط دینی و با توجه به کتاب و سنت و بر پایۀ  

با  اصول و قواعد دینی و به روش اجتهادی ممکن است که نخستین گام این تولید  

استخراج و تجمیع آیات و روایات حول موضوع واحد با رویکرد واحد در جهت  

تتبع وافر   به  نیز  استخراج و تجمیع  دارد.  امکان  منتظم علمی  به یک شبکۀ  رسیدن 

دربارۀ هر مسأله از مسایل دینی مربوط به آن موضوع بستگی دارد. در گام بعدی باید 

تنباط یعنی کشف مقاصد کلام الهی و خطاب محمدی زد. استنباط نیز به  دست به اس

،  ۱۳۸۳سید رضی،  )  خیزندنحو ضروری به فهم نیاز دارد. فهم نیز از عقل و قلب بر می
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و به معنای درک پاسخ یک پرسش است. همان گونه که پس از پرسش  (  ۳۲۰حکمت،  

  گویید فهمیدم از این رو فهم به استنطاق تکیه دارد. شما از کسی و پاسخ وی، شما می

از کتاب و سنت و طلب   زیرا استنطاق طرح سؤال(  ۱۵۸، خطبه  ۱۳۸۳سید رضی،  )

آن دوست  از  امری می  .جواب  این سؤال هر  دانسته البته خاستگاه  باشد؛  های تواند 

دانسته  تجربه علمی،  و  دینی  معرفت  های  با  استنطاق  هر صورت،  در  زندگی.  های 

یابد و این دو معرفت نیز به  تصوری و تصدیقی کلام الهی و خطاب الهی امکان می

نیاز دارند. ظهور ادراکی نیز به عرضۀ  ظهور ادراکی آن کلام و خطاب به پرسشگر 

صود کلام و خطاب به قوۀ شناخت بستگی دارد و این عرضه نیز پس از معنای مق

گیرد. مناسبت تحقق مناسبت ادراکی بین آن کلام و خطاب با قوۀ شناخت صورت می

ادراکی نیز به معنای هم افقی قوۀ شناخت با هر یک از معانی مقصود است تا آن قوه  

گیرد و آن معانی در کمند ادراک آن قوه قرار گیرند و برای آن در افق آن معانی قرار  

های  ظهور یابند. تناسب نیز به تربیت و تقویت قوۀ شناخت نیاز دارد تا آن قوه در افق

مختلف طولی و عرضی کلام الهی و خطاب محمدی قرار گیرد. یکی از مهمترین 

عوامل تربیت و تقویت قوۀ شناخت در جهت تولید علم دینی خاص با رویکردی  

خاص، طرح سوالات متنوع در سطوح مختلف و با زوایای متعدد است که در درجۀ 

رجۀ سوم از  علم و در د  اول از خود کتاب و سنت و در درجۀ دوم از کتب فنی آن

خیزند. در حقیقت فهم در یک حرکت  های علمی و تجربی پرسشگر برمیاندوخته 

دورانی از تعامل پی در پی قوۀ شناخت با متن در مسیر تناسب سازی طولی و استظهار  

گیرد. یعنی فهم همیشه در یک موقعیت رفت  ادراکی و هم افقی معنوی صورت می

 و برگشت در تکامل است.  



 

 

155 

ني
 دی

ون
 مت

 از
ان

عرف
ش 

 دان
ري

گی
ل 

شک
د 

راین
ف

 

 تجربۀ عرفانی؛ تجربۀ سلوکی و تجربۀ شهودی : گام سوم

پیش از ورود به بحث، باید توجه دهیم که ما در صدد تحلیل فرایند شکل گیری علوم 

عرفان اسلامی از متون دینی؛ یعنی کتاب و سنت هستیم. در این فرایند، اول به ماهیت 

دین از حیث سه ساحت شریعت، طریقت و حقیقت پرداختیم. دوم به فهم مجتهدانه  

بر   را  اقسامش  پرداخته،  دین  متن  بیان از  متن  آن  با  قوۀ شناخت  تعامل  نوع  اساس 

های مجتهدانه در گیری ارباب سلوک و شهود از این برداشت داشتیم. اینک به بهره 

تکلیفی   احکام  اجتهاد  از  پس  بزرگ  فقهای  که  گونه  همان  رسیدیم.  عمل  ساحت 

انجام آنپای  به  از اجتهاد دقایق  بند  نیز پس   احکام بودند و هستند، عارفای بزرگ 

آیند. البته روشن است آمدند و برمیسلوکی و حقایق وجودی در صدد تجربۀ آن بر

گیرد، که در هر برون داد عرفانی اول فهم عرفانی و بعد تجربۀ عرفانی صورت می 

ولی در یک نگاه کلان نسبت فهم و تجربه لزوما پیشینی و پیسینی نیست، بلکه چه  

ای خاستگاه یک پرسش عرفانی برای تحصیل فهمی باشد و بعد آن فهم بسا تجربه 

دستمایۀ انجام یک تجربه عرفانی گردد. پس با دیدۀ کلی باید نگاه دورانی بین فهم 

پرسش   یک  از  برخاسته  عرفانی  فهم  هر  گفت،  و  داشت  عرفانی  تجربۀ  و  عرفانی 

باشد و آن فهم نیز به    عرفانی است که چه بسا از تجربۀ عرفانی پیشین نشأت گرفته

   ۀ عرفانی پسین و جدیدی منتهی گردد.تجرب

تجربۀ عرفانی چیست؟ تجربۀ شهودی چیست؟ تجربۀ سلوکی چیست؟ تجربۀ  

واسطۀ مفهوم  عرفانی یکی رویداد حضوری است که در پی ارتباط مستقیم یعنی بی

از آن واقعیت تحقق می تأثر زنده  این واقعیت بر دو  با متن واقعیت معنوی و  یابد. 

واقعیت شهودی از جهت وجودی هم مستقل از فاعل و سالک است و  :  قسم است 
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هم مستقل از تجربۀ وی. از این رو چه سالک باشد و چه نباشد؛ چه تجربۀ وی باشد 

و چه نباشد، آن واقعیت شهودی برقرار و موجود است. مانند وجود حق سبحانه و 

وجود مثالی. اما واقعیت سلوکی از جهت وجودی هم به فاعل و سالک وابسته هست  

توکل. از این رو تا سالک نباشد، آن واقعیت    و هم به تجربۀ وی. مانند اعتماد به خدا در

تجربۀ   واقعیت،  دو  این  تمایز  شناخت  با  خداست.  به  او  اعتماد  زیرا  بود.  نخواهد 

   شوند.شهودی از تجربۀ سلوکی متمایز می

عرفانی   ۀدهد. زیرا تجربسلوکی خبر از ارتباط مستقیم دل با این واقعیت میتجربۀ  

از سنخ علم حضوری است و در علم حضوری عالم با معلوم ارتباط مستقیم دارد.  

عرفانی باید فاعل تجربه با متعلق تجربه ارتباط مستقیم داشته باشد.   ۀپس در تجرب

 ۀ دهد. زیرا تجربیکی خبر از انتقال ناپذیری اصل تجربه می :  این ارتباط دو پیام دارد

شود و چون علم عرفانی یک رخداد شخصی است که به علم حضوری ادراک می

تجربه  آن  این رو  از  است،  وابسته  عارف  نزد  مجرب  واقعیت  به حضور  حضوری 

پذیرد، هر چند اگر شرایط خاص حضور و تشرف به ساحت آن واقعیت  انتقال نمی 

صل گردد، او نیز به نحو شخصی آن تجربه را خواهد داشت و  برای دیگری نیز حا

مستقیم است. از این رو مقصود از شخصی خصوصی   ۀاین انتقال نیست، بلکه تجرب

تجرب تا  دربار  ۀنیست  یعنی   ۀدیگران  بلکه شخصی  محال شمرده شود،  واقعیت  آن 

مفاهیم است و انتقال با مفاهیم   ۀافزون بر آن که چون تجربه خارج از حیط  ناپذیر.انتقال 

گیرد، از این رو تجربه قابل انتقال نیست. پیام دوم این ارتباط تأثر مستقیم  صورت می

و دریافت زنده از واقعیت تجربه شده است. به حتم وقتی فاعل با یک واقعیت معنوی  

پذیرد. این تأثر نیز حاکی از ظهور خاص  گیرد، به طور مستقیم از آن تأثیر می تماس می
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ایفا   را  تأثیری  ک  محرل که  است  آن ظهور  در حقیقت  است.  فاعل  برای  واقعیت  آن 

هایی از آن واقعیت مجرب همراه است. شاید بتوان  داده   کند. این تأثر نیز با دریافت می

هاي معرفت  انگاره. ما اين نکته را در کتاب »پيشاین ظهور را ظهور ادراکی نامید

  کرديم که به اميد خدا چاپ خواهد شد.شناختي علم سلوک« تبيين  

  عقل در مقام توصیف، تبیین، تفسیر و استنباط: گام چهارم

های سلوکی  های عارفانه، چه سلوکی و چه شهودی، به تجربه عارفان پس از برداشت 

ها که ها برآمدند. این گزارش و شهودی دست زدند. آنگاه در مقام گزارش این تجربه 

های مختلفی از گزارۀ عرفانی گیرد، موجب پیدایش گونه از سوی عقل صورت می

های تفسیری های تبیینی، گزارههای توصیفی، گزاره گزاره:  شده است که عبارتند از 

 های استنباطی.و گزاره

ها را به همان گونه که دیده  های توصیفی در مقام چیستی هستند تا واقعیت گزاره

شوند، گزارش کنند. این گزارش پس از آن که واقعیت هر یک از دو طرف گزاره  می

به هلیه   مشاهده شده و تصورشان بر صفحۀ قوۀ شناخت نقش بسته شده، نخست 

دهد و در آن خبر، توصیفی بسیط بسیطه از وجود هر یک از آن دو طرف خبر می

سازد و به صورت هلیۀ مرکبه ای مرکب از آن تصورات میسازد. سپس مجموعه می

 سازد.کند و در آن بیان، توصیفی مرکب میبیان می

تدلیل گزاره تا  هستند  چرایی  مقام  در  تبیینی  تعلیل های  و  از ها  یک  هر  های 

قالب   در  را  توصیفات  وسطای  حدود  تبیینات  تعبیری  به  شوند؛  روشن  توصیفات 

سازند تا توجیه و تأیید عقلی برای آن توصیفات نشان دهند. در قیاسات بر ملا می

 حقیقت تبیین به هدف توجیه در صدد ارجاع توصیف به دلیل صدق است. 
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گر؛ و چه شایان توجه آن که تبیین یک توصیف چه بسا از خود عارف توصیف

گیرد که البته مقصود در  گر صورت میبسا از سوی غیر وی همچون فیلسوف تحلیل 

توصیف  عارف  تبیین  یعنی  نخست  گونه  پژوهان  اینجا  عرفان  برای  زیرا  است.  گر 

گر حدود وسطا را گاهی  هایی اعتبار عرفانی دارد. اگرچه آن عارف تبیینچنین گزاره

گیرد میدهد؛ یعنی حدود وسطا را از عقل محض برنیز با تحلیل عقلی به دست می

کند که در این صورت آن تبیین، تبیین عقلی است. گاهی نیز از سلوک و شهود اخذ می 

تبیینات که می این گونه  نامید. در  تبیین، تبیین سلوکی و تبیین شهودی  به آن  توان 

برای  گاه  آمده،  در  به توصیف  که  متن سلوکی و شهودی  همان  از  ی حدود وسطا 

نیز میراث تجربه  به کار گرفته شده و گاهی  های پیشین است و  تدلیل آن توصیف 

برای تدلیل توصیف جدید به کار گرفته شده است. بنابراین در عرفان دو گونه تبیین  

  و تبیین عقلی.( یعنی سلوکی یا شهودی) تبیین عرفانی: وجود دارد

زدایی و آشکارسازی های تفسیری در مقام بیان و توضیح و به تعبیری ابهام گزاره

هاست. اگرچه ها و متن خود گزارهها و نسبت آن نهادها در آن گزاره نهادهای گزاره 

می توضیح  این  که  داد  توجه  اساس  باید  بر  یا  و  شهود  و  سلوک  بر  متکی  تواند 

های عقلی باشد؛ هر چند تفسیر متکی بر سلوک و شهود مجموعه و جُنگی از تحلیل 

از توصیف به شمار می لذا نوعی  آید. در عرفان دو گونه تفسیر توصیفات است و 

 تفسیر تصورات و تفسیر تصدیقات. : وجود دارد

 تفسیر تصورات در حوزه تعریفات و تقسیمات است، یعنی در مقام شرح ماهیت 

های موجود در هر یک از آن نهادها است. ها و ویژگی نهادها، اقسام آن نهادها، مؤلفه 

گزاره  بیان  مقام  در  تصدیقات  تفسیر  پردهاما  یعنی  و  هاست،  مقاصد  از  برداری 
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های عرفانی در نسبت نهادها، ضرب آشکارسازی مدالیل مراد با توجه به سیاق گزاره 

ای با نگاه های توصیفی و تبیینی همگن، بررسی فراگزارهها با گزارهو پیوند آن گزاره

گزاره آن  بازخوانی  و  نظری  عرفان  دستگاه  پیشبه  اساس  بر  عارف. فرضها  های 

شان چه  عرفان نظری مملو از این گونه تفاسیر است. چراکه عارفان پس از گزارش 

 اند. بسیار که در صدد شرح سخن خویش برآمده 

های توصیفی، تبیینی های پسین هستند که پس از گزارههای استنباطی گزارهگزاره

های آیند. استنباط مذکور به معنای استخراج و استنتاج آموزه و تفسیری به دست می 

مندانه در جهت اکتشاف و استخراج  عرفانی است و این امر با تلاش محققانه و قانون

پیشآموزه پایه  بر  و  عرفان  اصلی  منابع  از  میفرض ها  صورت  عرفانی  گیرد. های 

تنظیم   و  تنسیق  با  شهود  و  سلوک  ارباب  که  هستند  منابعی  اصلی  منابع  از  مقصود 

اند. این تلاش به ارث گذاشته   شان های توصیفی، تبیینی و تفسیری گزاره  وارهدانش 

ابد، نخست به یشود و با رجوع به منابع اصلی ادامه میکه با طرح یک مسئله آغاز می 

م  پژوهش جامع و کامل درباره آن مسئله دست می زند و با بکارگیری قواعد عام تفهل

آید تا مقصود و مراد و اکتشاف در صدد فهم قضایا، تضارب آراء، رفع تزاحمات برمی

کند و به عنوان آموزه عرفانی آن را در دستگاه علمی عرفان بگنجاند. عرفان را استنتاج  

پژوهان حجیت و مدرکیت عرفانی  این روند از آن روست تا این آموزه برای عرفان 

  پیدا کند.

قسمندگزاره سه  بر  استنباطی  گزارهگزاره :  های  تجمیعی،  و های  تفریعی  های 

  های تأسیسی.گزاره

های توصیفی،  هایی هستند که پس از گردآوری گزاره های تجمیعی، گزاره گزاره
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و تضارب و جمع مسئله  درباره یک  تفسیری همگن  و  گزاره تبیینی  آن  به بندی  ها 

   شوند.طرح می آیند و به عنوان مقاصد استنتاجی عرفاندست می

از اصول عرفانی و قواعد کلی استخراج  های تفریعی، گزاره گزاره  هایی هستند که 

شوند، به این نحو که مسایل در صغرای قیاس قرار گرفته و اصول به عنوان کبرای  می 

 ای که در اصول موجودند به عنوان فروع فعلیت یابند.  شوند تا نتایج بالقوه قیاس تعیین می 

های هستند که پس از تجمیعات و تفریعات،  های تأسیسی و تولیدی، گزارهگزاره

گرانه در مقام پاسخ  گرانه و با رویکرد اصلاح بر پایه قواعد عرفانی و موازین سنجش 

 (  ، فصل اول۱۳۹۶علی فضلی،  )  آیند.های نو و جدید به وجود میبه چندی از پرسش 

  ساختار علم سلوک و عرفان نظری: گام پنجم 

های ها و گزارشهای عرفانی آن برداشت های دینی، تجربه عارفان پس از برداشت 

تجربه  آن  از  گزارهعقلی  این  یعنی ساختاردهی  تنسیق،  مقام  در  به  ها،  و  برآمدند  ها 

ها از دو صنف هستند، یکی سلوکی و دیگری  تولید علم دست زدند و چون این گزاره

اند، بر دو قسم است؛ علم سلوک و عرفان شهودی، پس علمی که عارفان تولید کرده

 نظری که هر یک دارای موضوع و مسایل خاص به خود هستند. 

 الف. چیستی عرفان نظری

است که به عنوان ترجمان تجربه عارفانه در ساحت هستی    عرفان نظری، عرفان علمی 

 علم حقایق و مشاهده و مکاشفه گویند.   شناسی شهودی جای دارد و در عرف عرفان به آن 

پایه  بر  نظام وجود، تجلی وجود و مراتب وجود  این علم متعهد تفسیر وجود، 

مکاشفه و شهود و نه بر پایه استدلال عقلی است؛ اگرچه بر اساس اصول عقلی و با 

یافته است. به  اسلوب منطقی در مقام تنظیم و استخراج قرار گرفته و ساختار علمی 
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توحیدی معارف  و  حقایق  تعبیر  و  ترجمه  نظری  عرفان  بیان  وحدت  دیگر  یعنی 

عارف آن را از راه شهود حق الیقینی یافته و با  شخصی وجود و لوازم آن است که  

شناسی شهودی نشان  عقل تحلیلی به توصیف و تبیین کشانده و در یک دستگاه هستی

   ( ۷۶ – ۷۳، ص۱۳۸۹پناه، سید الله یزدان ) داده است.

به گفت » موضوعه   صدرالدین قونوی  ۀموضوع عرفان نظری حق سبحانه است. 

سبحانه« الحق  وجود  به  قونوی،  )  الخصیص  رو (  ۶، ص۱۳۷۴صدرالدین  این  از 

کشاند و آن را به  بررسی همین موضوع می  ۀقیصری تعریف عرفان نظری را به گون

علم به خدا از حیث اسما و صفات و مظاهر او و علم به حقایق عالم و چگونگی  

 ( ۷، ص۱۳۹۸قیصری، ) نماید.بازگشت آن حقایق به ذات احدیت تعریف می

برند.  گاهی در عرفان به جای وجود حق تعالی وجود من حیث هو هو را به کار می

صائن الدین ترکة  )  چراکه از دید عارف حق مساوق وجود من حیث هو هو است.

 (  ۱۷۲، ص۱۳۸۷اصفهانی، 

مسایل عرفان نظری از یک نگاه احکام و محمولات وجود من حیث هو هو هستند 

 :  شوندکلان تقسیم می ۀکه به طور کلی در سه مسأل

انحصار وجود حقیقی در ذات حق  :  اول از آن  وحدت شخصی وجود. مقصود 

سبحانه است و کثرت موجود در نظام هستی تجلیات و ظهورات اسما و صفات آن 

این موجودیت مجازی به  این تجلیات موجودیت مجازی دارند و  وجود واحدند. 

نفس  معنای موجودیت بالعرض است که به حیث تقییدی شأنی حق سبحانه از تحقق  

   الامری برخوردارند.

انسان کامل. مقصود از آن، انسان با بدن عنصری است که از حیث باطنی  :  دوم
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صاحب مقام تمحض و تشکیک است؛ مقامی که فوق دو مقام قرب فرائض و نوافل  

باشد. در حقیقت از حیث قوس صعود با نفس رحمانی متحد است و واحدیت می

یابد و لذا به نفس رحمانی  اندراجی در تعین اول را در تجلی ذاتی برقی احدی می

کون جامع یعنی جامع    حقیقت محمدیه نیز گویند. با توجه به این مقام انسان کامل را

 دو حضرت وجوب و امکان و برزخ دو حضرت حق و خلق گویند. 

به دو  :  سوم نظام هستی در نخستین تقسیم  مراتب تجلی و تعین وجود. چراکه 

 یکی ساحت ذات و دیگری ساحت تعین و تجلی ذات.  : شودساحت تقسیم می

به عنوان محوری  احکام، اطلاق مقسمی در ساحت ذات، مهمترین مسأله  ترین 

است. اطلاق مقسمی به معنای عدم اعتبار قید و حد است، چه قید عموم و سریان و 

چه قید خصوص و جزئیت و این به خلاف اطلاق قسمی است. زیرا اطلاق قسمی 

به معنای اعتبار عدم قید است و مقصود از عدم قید نه هر گونه قید بلکه فقط قید 

 ق قسمی به معنای اعتبار قید عموم و سریان است. خصوص است. لذا اطلا

تفصیلی نظام هستی توجه نمود.    –در ساحت تجلی ذات، باید بر تجلی اجمالی  

  ۀاجمالی که به آن تعین اول گویند و دیگری مرتب  ۀیکی مرتب:  این تجلی دو مرتبه دارد

 تفصیلی که به آن نفس رحمانی گویند و آن موضوع اطلاق قسمی است. 

ذاتی   وحدت  نعت  با  سبحانه  حق  هوی  هو  حیث  من  وجود  تجلی  اول،  تعین 

حقیقی است که به نسبت علم ذات به ذات فقط یعنی از حیث وحدت حقیقی تعریف  

است. می واحدیت  دیگری  و  احدیت  یکی  الامری،  نفس  لحاظ  دو  دارای  و  شود 

گردد و اسما و کمالات بازمی  ۀاحدیت لحاظ بشرط لاست که به اعتبار اسقاط هم

اسما و کمالات   ۀواحدیت لحاظ بشرط شیء است که به اعتبار اثبات و شمول بر هم



 

 

163 

ني
 دی

ون
 مت

 از
ان

عرف
ش 

 دان
ري

گی
ل 

شک
د 

راین
ف

 

 ۀگردد. این واحدیت اندراجی در تعین اول ملاک و منشأ همبه نحو اندماجی برمی

 یابد.  تعینات علمی و عینی نظام هستی است و از اوست که نفس رحمانی انتشا می 

و  سریان  نعت  با  سبحانه  حق  هوی  هو  حیث  من  وجود  تجلی  رحمانی  نفس 

کمالات و اسما دو حصه دارد به نام فیض اقدس    ۀانبساط است. این تجلی با آن تود

 و فیض مقدس.  

یک فیض علمی است که در صقع    فیض اقدس که منزه از کثرت وجودی است،

تعین ثانی جلوه دارد. تعین ثانی تجلی وجود من حیث    ۀربوبی جای دارد و به گون

هو هوی حق سبحانه از حیث رحمانیت و الوهیت است که به نسبت علم ذات به 

شود. این تفاصیل دو جهت دارد،  ذات از حیث تفاصیل کمالات و صفات تعریف می 

یکی جهت اسمایی و متن هر یک از کمالات مفصل؛ و دیگری جهت اعیانی به نام  

اعیان ثابته که حدود آن کمالات مفصل و حقایق اعیان خارجیه هستند. اینجاست که 

نظری شکل می   ۀدو مسأل ماهیت، مراتب و :  گیرداصلی و محوری در عرفان  یکی 

  یت و احکام اعیان ثابته.اقسام اسمای الهی و دیگری ماه 

اعیان  و  دارد  سریان  خلقی  عالم  در  که  است  وجودی  فیض  نیز  مقدس  فیض 

عالم عقل،    ۀبخشد و دارای سه مرتبخارجیه را به صورت تعینات خلقی ظهور می

 این بود اجمالی از دستگاه عرفان نظری.  باشد.عالم مثال و عالم ماده می 

 ب. چیستی علم سلوک 

که    یو کمالات انسان  یاله  یدر باب ارزشها   یآثار  ۀبا مطالع  ینیپژوهشگران علوم د 

ن  ی؛ آثار عرفانخوردندمند و سازوار بردو گونه آثار نظام   ا، بنوشته شده  یاسلام  در تمدل

 علم اخلاق هستند.   ۀند یکه نما ی، آثار اخلاقیگری علم سلوک و د ۀنییآ ۀبه مثاب
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صفات   یاست که پس از بازشناس  یعلم  ی علم اخلاق به عنوان نظام سازمند اخلاق

 د کردها« ید کردها و چه نبای»به چه با  ی روشمندده و ناپسند انسان، به گونه یپسند

 :  ش مطرح است یان و گرایجر  سهدر    یبه طور کل  ین علم در تمدن اسلامیپردازد. ایم

 یشناسانسان  یهاان ی است که در آن علم اخلاق بر بن یش اخلاق فلسفیگرا یکی

کند  ، سعی مییه شده است و در آن عقل عملیتک  یو استدلال  یعقل  و روش  یفلسف

ل بشناسد. شایان ذکر است گرایش یاد یل و فضایصفات خوب و بد را به عنوان رذا

اخلاق    ییکمال غا؛ به تعبیری  م شده است یتنظ  یاعتدال اخلاق  ۀ یشده بر اساس نظر

اخلاق  یفلسف فلسف  یاعتدال  اخلاق  به  عمل  ی که قسم  یاست.  است،   یاز حکمت 

اخلاق  »   ،هی ابن مسکو« ر الاعراق یتطه و ب الاخلاقیتهذ»ند. یز گوین یحکمت خُلق

از آثار اخلاق   ینراق  یمحمدمهد«  جامع السعادات  »  و    یر طوسیخواجه نص«    یناصر 

 ند.یآی به شمار م یفلسف

دیگر گرایش، گرایش اخلاق روایی و نقلی است که در آن، اخلاق بر پایۀ کتاب  

مسایل، فضایل و رذایل،  نقل آیات و روایات ذیل هر یک از    و سنت و به صورت

سامان گرفته است؛ هر چند در طول تاریخ نظام علمی و ساختار دانشی به خود نگرفته  

توان به  و چندان نیز به روش اجتهادی به آیات و روایات پرداخته نشده است، اما می

هایی چون جلد  روش اجتهادی به یک نظام علمی از اخلاق روایی دست یافت. کتاب

فیض   الاخلاق«  »محاسن  دیلمی،  القلوب«  »ارشاد  کلینی،  شیخ  کافی«  »اصول  دوم 

سلمی،   عبدالرحمن  القلوب«  »مصابیح  اصفهانی،  ابوحیان  النبی«  »اخلاق  کاشانی، 

می را  ذهبی  الدین  شمس  »کبائر«  و  زمخشری  الذهب«  این »اطوار  صنف  از  توان 

 گرایش برشمرد. 
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وصول به هدف  است که در آن علم اخلاق با    ی ش، گرایش اخلاق عرفان ی گر گرا ی د 

شده و بر پایۀ قانون تناسب و استوار    ی عرفان   ی ها سبحان و با توجه به تجربه   ی خدا 

تخلقوا )   تخلق شکل گرفته است؛ یعنی در اخلاق عرفانی سخن از تخلق به اسمای الهی 

آید و به است که پس از مقام تجلی سلوکی اسمای الهی بر دل پدید می (  باخلاق الله  

ن ی اء علوم الد ی توان در آثاری چون اح گرایش مذکور را می کند.  صورت فضایل بروز می 

محاسن الاخلاق  یاء و الحقائق ف ی اء الاح ی اح  ی ضاء فی غزالی، محجه الب ابوحامد محمد 

 یو روش  ینگرش ل تشابه  یش به دل ی ن گرا ی مشاهده کرد. گفتنی است ا   فیض کاشانی ملا  

گیرد. با این تفاوت که اخلاق عرفانی در قرار می   ی عرفان عمل   ۀ با علم سلوک در زمر 

 مقام تخلق اسمایی است و عرفان عملی در مقام تجلی اسمایی است. 

قت یکه در ساحت طر  یاست باطن  ی، علمیعرفان عملبه عنوان دانش  علم سلوک  

را شناخته و بر    یاعمال و احوال قلبساحت  دینی    یهاآموزه  ۀو با پشتوانشته  دا   یجا

  ی قلب  ۀمعامل  یروشمند به چگونگ  ۀبه گون  یسلوک  یهاو تجربه  ین عرفانیقوان  ۀیپا

ات را  یبه منج  یاز مهلکات و آراستگ  یراستگیپردازد. همچنین علم سلوک، راه پمی

ک نظام منسجم  یات را در  یآن اعمال و آن منج  یجیو تدر  ی بیترت  ۀن کرده و به گونییتب

 یتقرب تام به خدا  -ت  ی به مقام عند   یکند تا از این رهگذر صراط ترقم مییترس

مثاب  –سبحان   غا   ۀبه  و  سیکمال  سازد.یت  روشن  فضلی،  )  روسلوک،  ، ۱۳۸۹علی 

سازوار است که متعهد تفسیر چگونگی بنابراین علم سلوک علمی  (  ۶۹ـ    ۵۷صص 

تحولات قلب در طول سیر الهی  سلوک به غایت کمالی قصواست؛ متکفل تشریح  

های معطوف به اعمال و احوال قلبی در است، و به هدف مجموعه دستورها و قاعده

   باشد.قالب منازل و مقامات می 
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با توجه به این تعریف، موضوع علم سلوک روشن شد و آن اعمال قلبی از حیث 

  ی اعمال قلبایصال به کمال حقیقی یعنی قرب تام به خدای سبحان است. مقصود از  

صفات دل هستند که از فعل و انفعالات قلب در صراط سلوک و در هنگام معامله با  

برم سبحان  گویند. ند.  یآی خدای  نیز  قلوب  علم  سلوک  علم  به  که  روست  این   از 

راز قید حیث ایصال به کمال (  ۲۶۱و    ۲۵۰و    ۲۴۳، ص۱، ج۱۴۱۷ابوطالب مکی،  )

حرکت    یعنیسلوك  صعودی و تدرجی اعمال قلبی است. زیرا    ۀ حقیقی اشاره به جنب

مستق صراط  در  کمال  به  نقص  الهیاز  قرب  سالك  کمال  چون  ازا  یم.  رو نیاست. 

سو  به  سالك  اله  یحرکت  اله  یقرب  قرب  به  وصول  و  پ  یاست  مودن صراط یبا 

و عرش   یماد  یایدن  یعنی م  یصراط مستق  یم ممکن است. چون مبدأ و منتهایمستق

رتبیدر    یالاه  ن  یوجود  ۀ ك  هم  در عرض  مستقیو  لذا صراط  ك قوس  یم  ی ستند، 

  یر طولیاست و س  یر طولی ك سیر در صراط  یرو سنی است. ازا  یو عروج   یصعود

ب یترت  یا و تصاعد یپو  یاسور است که سالك اعمال قلبی را در سلسله یآن هنگام م

ن جهت به اعمال قلبی درجات  یآن اعمال به انجام برساند. به ا یمتوال ۀدهد و به گون

ند که گاهی هویت ظاهری مانند اعمال تکلیفی و گاهی هویت باطنی مانند منازل  یگو

 هستند که البته این منازل گاهی حال و گاهی مقام هستند. 

این  سازوار  چینش  که  هستند  سلوکی  منازل  نیز  سلوک  علم  مسایل  بیشترین 

مقامات در آثار عرفانی بر یک وتیره نیست. در این میان سه دستگاه از اهمیت بیشتری 

عبدالله  :  برخوردارند خواجه  دستگاه  دیگری  اللمع،  در  سراج  ابونصر  دستگاه  یکی 

انصاری در منازل السائرین است و سومی روزبهان بقلی شیرازی در مشرب الارواح 

  واره ترسیم نمود.توان هر یک از سه دستگاه را به صورت طرحکه می
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   گیرینتیجه

این نوشته در مقام پاسخ به این پرسش اصلی است که چگونه عرفان اسلامی از کتاب 

و سنت برخاسته و در یک ساختار علمی به دانش نظری و عملی تبدیل شده است؟ 

های آن پرداخته و آن را دارای سه ساحت در مقام پاسخ نیز به تحلیل دین و ساحت 

متعددی   تفاسیر  که  دانسته  تفسیر  شریعت، طریقت و حقیقت  بین  این  در  که  دارد 

مولانا صاحب مثنوی معنوی، تفسیر سید حیدر آملی صاحب جامع الاسرار و منبع 

الانوار و تفسیر سعیدالدین فرغانی صاحب منتهی المدارک است که تفسیر فرغانی 

بیش از همه شهرت داشته و مبنای این نوشته قرار گرفته است. در تفسیر وی شریعت 

، طریقت به دقایق سلوکی و حقیقت به حقایق توحیدی تعلق دارند، به احکام تکلیفی

و   به نحوی که صراط مستقیم پرستش با معرفت حصولی حقایق توحیدی آغاز شده

با با اعمال تکلیفی حفظ شده و اعمال سلوکی طی شده تا آن که به معرفت حضوری 

احت، گام بعدی انجامد. پس از اثبات وجود این سه سو شهودی حقایق توحیدی می

نیاز  الاحکام  فقه  به  شریعت  مقاصد  به  دستیابی  برای  که  چنان  هم  یعنی  شد؛  طی 

هست، برای دستیابی به مقاصد طریقت نیز به فقه القلوب و السلوک و مقاصد حقیقت 

به فهم و  به دیدۀ آن بزرگان هم چنان که فقه الاحکام  نیاز هست.  المعارف  به فقه 

د، فقه السلوک نیز به فهم و اجتهاد سلوکی و فقه المعارف به  اجتهاد تکلیفی نیاز دار

فهم و اجتهاد شهودی نیاز دارد. پس از این مرحله، گام بعدی برداشته شد و آن این  

که ارباب عرفان کوشیدند تا هر آنچه که فهم و استنباط نمودند، وجدان کنند و تجربه 

طریقت که نتیجه اجتهاد سلوکی   های سلوکی از ساحت نمایند؛ یعنی بر پایۀ برداشت 

برداشت  اساس  بر  که  چنان  زدند؛  دست  سلوکی  تجربۀ  به  از  است،  شهودی  های 
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ساحت حقیقت که نتیجۀ اجتهاد شهودی است، به تجربۀ عرفانی دست زدند. پس از  

این، مرحلۀ بعدی شکل گرفت؛ یعنی هر آنچه که تجربه کردند، با عقل نخست در 

از  مقام شرح، تفسیر کردند و  تبیین و در  تدلیل،  مقام گزارش، توصیف و در مقام 

ها و تفسیرها دقایق و حقایق متعددی را استنباط کردند.  ها و تبیینمجموع توصیف 

های توصیفی، تبیین، تفسیری و  سپس با عقل به تنسیق یعنی ساختاردهی این گزاره 

دانش عرفان عملی، و نتیجۀ   سلوکی  هایاستنباطی پرداختند که نتیجه تنسیق گزاره 

از دو دانش دارای تنسیق گزاره های شهودی دانش عرفان نظری است که هر یک 

ظام مسایل خاص به خود هستند. بر این پایه فرایند شکل گیری علوم موضوع و ن

  آید.عرفانی از متون دینی به تصویر در می
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